
کارتن رشته روانـــۀ جبهه‌های جنگ 
می‌شد.

ــا و حـــتـــی دخـــتـــرهـــای  ــ ــ بــیــشــتــر زن‌ه
ــی که  ــاتـ ــا یـــا اوقـ ــب‌ه ــا، آخـــر ش ــتـ روسـ
ــار دیــگــری بکنند  نــمــی‌تــوانــســتــنــد کـ
میل بافتنی از دستشان نمی‌افتاد. 
ــت‌ می‌بافتند و دعــای  ج ژاکـ ج بــه ر ر
سرسلامتی رزمــنــد‌هــا را بــه سرشان 
فـــوت مــی‌کــردنــد. کــســانــی بــودنــد که 
حتی وقت نمی‌کردند یک ژاکت کامل 
را ببافند امــا ســه‌نــفــری یــک ژاکـــت را 
می‌بافتند و اندازه بافتن یک آستین 

کسانی بودند 
که حتی وقت 

نمی‌کردند 
یک ژاکت 

کامل را ببافند 
اما سه‌نفری 
یک ژاکت را 
می‌بافتند و 
اندازه بافتن 

یک آستین 
هم که شده، 
برای کمک به 

جبهه خودشان 
را شریک 
می‌کردند

سفره‌ای 
پهن بود و 
خیرالنساء 

نمی‌خواست 
هیچ‌کس از 

سر این سفره 
دست‌خالی 

برود. نه‌تنها 
زن‌ها، بلکه 

مردها و 
پسرهای جوان 

هم هر وقت 
می‌رفتند 
در دکان، 

حاج عباس 
بیکارشان 

نمی‌گذاشت

هم که شده، برای کمک به جبهه خودشان را شریک می‌کردند. بافتنی 
هم مثل خیاطی همیشه در میان بود هر دفعه که از جهاد می‌آمدند 
40-50 تا ژاکــت، ده جفتی دستکش و کلاه و شال‌گردن آمــاده بود و 
راهی جبهه‌ها می‌شد تا شاید کمی از سرمای استخوان سوز جبهه‌ها 

کم کند.
ــاری کــه از دســتــش بــرمــی‌آمــد مــی‌کــرد و  تــوی صــدخــرو هــر کــس هــر کـ
خیرالنساء هم می‌دانست بــرای هر کــاری که جهاد به او می‌سپرد به 
سراغ چه کسی برود. مثلاً وقتی از جهاد کاموا آوردند و گفتند اِلجَک یا 
همان دستکش پنج‌انگشتی ببافید، خیرالنساء مستقیم رفت سراغ 
پیرزنی که توی روستا بود. کمی ناز و نوازشش کرد و گفت: »ننه، شب‌ها 
بلنده. ثــواب داره همین‌ها رو بگیرین بچینین.« خیرالنساء حتی 
نسبت به تک‌وتوکی از اهالی صدخرو که به جنگ کاری نداشتند هم 
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